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یادداشت

هر کتاب، سفری‌ست..
و این، سفر من است؛ از دل تاریکی‌های خاموش، تا روشنایی واژه‌هایی 

که با اشک و ایمان نوشته شدند.
من نویسنده‌ام… اما پیش از آن، انسانی بودم که جنگید؛

با تردیدها، با قضاوت‌ها، با صدای دنیا که می‌گفت: »نمی‌توانی« .
نفس  که  کاری‌ست  همان  برایم  نوشتن  آشنا،  سکوتی  میان  در  حالا  و 

می‌کشم.
کریستیانو رونالدو برای من فقط اسطوره‌ای در زمین فوتبال نیست،

او صدای آن کودک فقیر، آن نوجوان تنها، و آن انسان جسوری‌ست که 
باور کرد: می‌شود.

و من، با هر کلمه در این کتاب، به او ادای احترام کرده‌ام.
این کتاب، داستان یک ستاره نیست؛

روایتی‌ست از ایمان، تلاش و از آن‌چه در هیچ آمار و رکوردی نمی‌گنجد: 
روح انسان.

اگر قلبت آماده است،
ورق بزن…

اینجا، رؤیا حقیقت می‌شود.

تابستان 1404



مقدمه

کریستیانو رونالدو؛ نامی که تنها با فوتبال تعریف نمی‌شود، بلکه با اراده‌ی 
شکست‌ناپذیر، پشتکار بی‌پایان و رویاهای بزرگ در جهان جاودانه شد.

جوانی که رویاهایش را روی شانه‌های استخوانی‌اش حمل کرد،  و مردی 
که با هر نفسش به جهان یاد داد که ایمان،تمرین و مقاومت، می‌تواند انسان 

را از حاشیه‌ترین خیابان‌ها تا مرکز توجه دنیا برساند.
از کوچه‌های باریک مادیرا در پرتغال تا بزرگترین استادیوم‌های جهان.

او ثابت کرد  که محدودیت‌ها فقط در ذهن وجود دارند و هیچ رویایی 
غیرممکن نیست.

هر گل، هر پیروزی و هر لحظه تلاش او، داستانی است از عشق،فداکاری 
و عظمت.

این کتاب سفری است به درون دنیای مردی که فوتبال را به هنر تبدیل 
کرد و زندگی‌اش الهام‌بخش میلیون‌ها انسان در سراسر جهان شد.

تابستان 1404



فصل اول

تولد یک ستاره )مادیرا، آغاز رؤیا(
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تولد یک ستاره )مادیرا، آغاز رؤیا(

جزیره‌ی مادیرا در اقیانوس اطلس، چیزی میان رؤیا و فراموشی‌ست.
جزیره‌ای با آسمانی خشن و ابرهایی که اغلب اوقات سنگینی می‌کردند 

بر سقف خانه‌های فقیر، خانه‌هایی از سنگ و خاطره.
در یکی از همین خانه‌ها، در محله‌ی سانتو آنتونیو، در یک شب زمستانیِ 

بی‌صدا، کودکی به دنیا آمد که قرار بود صدایش تا قرن‌ها شنیده شود.
کودکی که بعدها دنیا او را با نام »کریستیانو رونالدو« خواهد شناخت.

اما آن شب، فقط نوزادی نحیف بود در آغوش مادری خسته.
پدرش، خوزه دینیس آویرو، باغبانی ساده بود.

مردی ساکت، معتاد به الکل، اما مهربان.
مادری که دنیا را به دوش می‌کشید، دولورسِ آویرو، زنی که هرگز باور 

نداشت قرار است پسرش یک روز نام خانوادگی‌شان را جاودانه کند.
کریستیانو آخرین فرزند خانواده بود؛

برادری داشت به نام هوگو، و دو خواهر به نام‌های الما و کاتیا.
خانه‌شان کوچک بود و سقفش کوتاه‌تر از آرزوهایی که در سر این پسر 

شکل می‌گرفت.
این  که  بود  مادرش تصمیم گرفته  بارداری،  در همان روزهای نخست 

فرزند را سقط کند.
نه از سر بی‌مهری، بلکه از شدت فقر.

اما تقدیر اجازه نداد… و انگار، معجزه‌ای به دنیا آمده بود.
» نامی که طنین انداز شد «

او را کریستیانو نامیدند، و نام دومش، رونالدو، به افتخار رونالد ریگان  
رئیس‌جمهور وقت آمریکا که پدرش از او خوشش می‌آمد.

چه نامی… چه سرنوشتی.



9 لوا لصف: رؤیا(زرا، آغایداتاره )مس یک دولت

نامی که روزی در ورزشگاه‌ها فریاد زده می‌شد، و بر روی لباس میلیون‌ها 
انسان نقش می‌بست.

کریستیانو از همان ابتدا، متفاوت بود.
شاید لباس نو نداشت، شاید خانه‌شان بخاری نداشت،

ولی چشمانش برق می‌زد.
برقی شبیه رؤیا.

و آن رؤیا فقط یک نام داشت: فوتبال.
توپ پلاستیکی کوچکش را همه‌جا با خود می‌برد.

اشک  آن  با  می‌کرد،  دعوا  آن  با  می‌خورد،  غذا  آن  با  می‌خوابید،  آن  با 
می‌ریخت.

برای او توپ فقط یک وسیله نبود، خانه‌اش بود. 
مادرش می‌گفت:

»از همان سه‌سالگی فهمیدم این پسر عادی نیست. هر روز جلوی آینه 
می‌ایستاد و می‌گفت: من بهترین بازیکن دنیا می‌شوم!«
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» از کوچه های مادیرا تا زمین های بزرگ جهان «

در خیابان‌های مادیرا، جایی که آسفالتش از زخم پر بود،
کریستیانو با پای برهنه بازی می‌کرد.

کفشش برای بازی نبود.
لباسش کهنه بود.

ولی دو چیز داشت که هیچ‌کس نداشت:
سرعت و سماجت.

او حتی از دیوار هم دریبل می‌زد.
گاهی با برادرش هوگو بازی می‌کرد، گاهی با بچه‌های محله.

و اغلب، با خیال خودش…
در مدرسه، خیلی درس‌خوان نبود.

نه از روی تنبلی، بلکه چون فقط یک چیز ذهنش را پر کرده بود: فوتبال.
بارها مادرش از او خواست که به درس اهمیت بدهد.

اما او تنها چیزی که بلد بود، این بود که صبح تا شب بدود.
مربیان محلی خیلی زود متوجه استعداد خاص او شدند.

در هفت سالگی به تیم آندورینیا پیوست، جایی که پدرش تدارکاتچی 
بود.

او حرف  با  اما توپ  او کوچک است، ضعیف است…  همه می‌گفتند 
می‌زد.

با گذشت زمان، بازی‌هایش توجه تیم‌های بزرگ‌تر را جلب کرد.
در ۹ سالگی، تیم »ناسیونال« او را جذب کرد.

و همین انتقال، آغاز یک مسیر جدید بود…
در همین سال‌ها بود که زندگی خانوادگی‌اش وارد بحران شد.

پدرش بیشتر و بیشتر به الکل پناه می‌برد.



11 لوا لصف: رؤیا(زرا، آغایداتاره )مس یک دولت

و کریستیانو، مرد خانه شده بود.
او کوچک بود… اما ناگهان باید بزرگ می‌شد.

او بعدها گفت:
»من بزرگ نشدم، مجبورم کردند زودتر بزرگ شوم«

او می‌دوید، تمرین می‌کرد، گرسنگی می‌کشید، می‌خندید، و شب‌ها زیر 
پتو گریه می‌کرد.

آورد:  با خود  را در کوچه‌ها جا گذاشت، و فقط یک چیز  کودکی‌اش 
اراده.
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» باید موفق شوی… چون راه برگشتی نداری! «

در‌‌11سالگی،‌اتفاقی‌افتاد‌که‌زندگی‌اش‌را‌برای‌همیشه‌تغییر‌داد.
آکادمی‌شان‌ در‌ تا‌ داد‌ پیشنهاد‌ او‌ به‌ لیسبون‌ اسپورتینگ‌ بزرگ‌ باشگاه‌

تمرین‌کند.
اما‌این‌یعنی‌جدا‌شدن‌از‌خانواده،‌از‌مادر،‌از‌خواهر‌و‌برادر،‌و‌رفتن‌به‌

لیسبون‌،‌شهری‌دور،‌بزرگ،‌و‌ناآشنا.
مادرش‌با‌اشک‌بدرقه‌اش‌کرد.

کریستیانو‌با‌چشمانی‌پر‌از‌ترس‌سوار‌هواپیما‌شد.
برای‌اولین‌بار‌دور‌از‌خانه،‌در‌شهری‌غریب،‌بدون‌خانواده،‌بدون‌آغوش‌

گرم‌مادر.
اما‌دلش‌یک‌چیز‌را‌فریاد‌می‌زد:

“باید‌موفق‌شوی…‌چون‌راه‌برگشتی‌نداری!”



فصل دوم

مهاجرت به لیسبون؛ اولین جدایی، اولین زخم
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»مهاجرت به لیسبون؛ اولین جدایی، اولین زخم«

پرواز از مادیرا به لیسبون، تنها ۹۰ دقیقه زمان می‌برد.
دنیایی  از  عبور  با  بود  برابر  فاصله  این  ساله،   ۱۱ پسربچه‌ای  برای  اما 

کوچک و آشنا، به جهانی غریب و سرد.
برای کریستیانو، این سفر اولین جدایی از خانواده‌اش بود.

او کودکی‌اش را در چمدانی کوچک جمع کرد و با چشمانی گریان، به 
شهری رفت که قرار بود آزمون مرد بودن را در آن پس بدهد.

لیسبون زیبا بود، شلوغ بود، مدرن بود… اما بی‌رحم.
در آکادمی اسپورتینگ، بازیکنان زیادی از سراسر پرتغال حضور داشتند؛ 

همه با آرزوهایی بزرگ، همه با انگیزه، و بعضی‌ها هم با تمسخر.
کریستیانو به‌خاطر لهجه مادیرا‌یی‌اش مسخره می‌شد.

گاهی به او می‌خندیدند، او را »روستایی« می‌نامیدند، حتی معلمان هم 
توجهی به او نداشتند.

اما او تصمیم گرفته بود بجنگد.
با اشک‌های شبانه، با تنهایی در خوابگاه، با دلتنگی برای مادر، و با تمام 

نگاه‌های تحقیرآمیز.
زندگی در آکادمی اسپورتینگ سخت‌تر از آن بود که تصور می‌کرد.

تمرینات بسیار فشرده بود.
مدرسه، غذاهای خوابگاه، ساعات خواب و بیداری، همه از قبل تنظیم 

شده بودند.
اما چیزی که بیش از همه برایش سنگین بود، دلتنگی بود.

او شب‌ها اغلب گریه می‌کرد.
در خواب مادرش را صدا می‌زد.

گاهی ساعاتی پشت تلفن عمومی ایستاده بود تا فقط صدای خانواده‌اش 



15 مود لصف:مخاولین ز ،ییاجد سبون؛ اولینیل اجرت بههم

را بشنود.
اما هر بار که صدای مادر را می‌شنید، فقط می‌گفت: »خوبم مامان، گریه 

نمی‌کنم…«
اما گریه می‌کرد.

زیرا کودک بود، و کودک بدون آغوش مادر، بی‌پناه‌ترین موجود دنیاست.
او بعدها در مصاحبه‌ای گفت:

»وقتی برای اولین‌بار تنها شدم، دلم برای مادرم بیشتر از توپ تنگ شد. 
ولی همان دلتنگی مرا قوی‌تر کرد.«

کریستیانو در آکادمی شروع به رشد کرد.
تمرینات سخت را با اشتیاق انجام می‌داد.

مربیان خیلی زود فهمیدند که این پسر عادی نیست.
او سریع‌تر از همه بود، شوت‌هایش قوی‌تر بود، و مهم‌تر از همه: هیچ‌وقت 

دست نمی‌کشید.
یکی از مربیانش گفت:

انجام  اضافه  تمرینات  بیرون می‌آمد.  از زمین  بود که  نفری  »او آخرین 
می‌داد. نه برای رقابت با دیگران، بلکه برای رقابت با خودش«

او خود را با آیینه مقایسه می‌کرد.
هر روز تمرین، هر شب گریه، و دوباره صبح با انگیزه.

به‌مرور، تمسخر دیگران کم شد.
هم‌تیمی‌ها از او حساب بردند.

نامش در بین بهترین‌های آکادمی قرار گرفت.
حتی باشگاه تصمیم گرفت او را سریع‌تر از معمول وارد تیم‌های بالاتر کند.
کریستیانو رونالدو در حال تبدیل‌شدن به پدیده‌ای بود که پرتغال تا آن 

زمان به خود ندیده بود…
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با درخشش در تیم نوجوانان اسپورتینگ، نگاه‌ها بیشتر روی او متمرکز شد.
او با قدرت، تمرکز و اعتمادبه‌نفس بازی می‌کرد.

زمین  به  نوجوانان  بازی‌های  دیدن  برای  گاهی  اصلی  تیم  مربیان  حتی 
تمرین می‌آمدند، فقط برای تماشای »پسر مادیرا«.

در یکی از بازی‌ها، او با چهار گل، زمین را به آتش کشید.
آن روز، خبرنگار جوانی که در حاشیه زمین بود، به آرامی زیر لب گفت:
»این پسر اگر همین‌طور ادامه بدهد، دنیا نمی‌تواند چشم از او بردارد.«

و دنیا واقعاً برنداشت.
او در عرض چند ماه، به تیم زیر ۱۶ سال، سپس زیر ۱۸ سال، و بعد از 

آن به تیم اصلی رسید.
فراتر از سنش رشد کرده بود. و دلیلش فقط استعداد نبود… بلکه زخمی 

بود که هر روز او را مجبور می‌کرد بهتر از دیروز باشد.

در این زمان، پدرش حال خوبی نداشت.
مشکل اعتیادش به الکل وخیم‌تر شده بود.

مادرش زنگ  به  اغلب شب‌ها  رونالدو که در خوابگاه زندگی می‌کرد، 
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می‌زد تا درباره حال پدر بپرسد.
اما خانواده سعی می‌کردند نگذارند او نگران شود.

دوش  به  را  سنش  از  بزرگ‌تر  مسئولیتی  کریستیانو  می‌دانستند  آن‌ها 
می‌کشد.

او می‌دانست که باید به ستاره تبدیل شود.
نه برای شهرت، نه برای پول…

بلکه چون تنها امید خانواده‌اش بود.
در یک یادداشت خصوصی نوشته بود:

»اگر زمین هم بخواهد جلوی من بایستد، من از رویش می‌پرم.
چون وقتی از مادیرا آمده‌ای، دیگر هیچ چیز ترسناک نیست.«



فصل سوم

شکوفایی در اسپورتینگ )سال  های طلایی نوجوانی(
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شکوفایی در اسپورتینگ )سال‌های طلایی نوجوانی(

بسیاری  شد،  وارد  اسپورتینگ  جوانان  تیم  به  رونالدو  کریستیانو  وقتی 
هنوز او را “پسر لاغر و بی‌ادعا” می‌دیدند.

اما چیزی در درونش شعله می‌کشید که هیچ‌کس جز خودش نمی‌توانست 
آن را درک کند.

او در جلسات تمرینی، نه فقط شرکت می‌کرد، بلکه تمرینات اضافی را 
ابداع می‌کرد.

در هوای بارانی، در تاریکی، با پای زخمی… او تمرین را ترک نمی‌کرد.
یکی از مربیان آن زمان می‌گفت:

»کریس انگار برای فوتبال ساخته شده بود، نه فقط فیزیکی… روانی!
شکست برایش یک اتفاق نبود، یک توهین بود.«

در آن سال‌ها، اسپورتینگ استعدادهای زیادی داشت، اما کریستیانو چیزی 
فراتر بود.

حرکات  و  سهمگین  شوت‌های  توپ،  کنترل  انفجاری‌اش،  سرعت 
تکنیکی‌اش باعث شد به‌سرعت به چشم بیاید.

اما چیزی که مربیان را شگفت‌زده می‌کرد، تعهد دیوانه‌وارش به پیشرفت 
بود.

روزهایی بود که بازیکنان دیگر تمرین را تمام می‌کردند و می‌رفتند،
ولی رونالدو تنها می‌ماند، توپ را به دیوار می‌زد، تمرین سرزنی می‌کرد، 

یا بارفیکس می‌رفت.
او بارها در خوابگاه به‌خاطر دیر خوابیدن تنبیه شد.

اما پاسخ او همیشه این بود:
»من خواب نمی‌خواهم، من موفقیت می‌خواهم«.

هم‌تیمی‌هایش کم‌کم فهمیدند این پسر فقط “استعداد” نیست؛


